
 (1)جایگاه اهل بیت)ع( در نظام هستی

شته از نظر از ضروري ترین معارف دینی و انسانی هر مسلمان، به حساب می آید. گذ شناخت اهل بیت)ع(

 عملی و تربیتی ضرورت انكار ناپذیر دارد. چنانچه امیرمؤمنان)ع( می فرماید: ،علمی، از نظر اعتقادي

آگاه باشید كه هر پیروي را  (54)نهج البلاغه، نامه یستضئی بنور علمه....ألاوان لكل مأموم اماماً یقتدي به و » 

بنابراین، مسأله اهل بیت)ع( از نظر  پیشواي است كه از او پیروي می كند و از نور دانش او روشنی می جوید.

 زندگی انسان مؤمن یك ضرورت است. اعتقادي به خوبی روشن بوده و در

ت وجود رجایگاه اهل بیت) علیه السلام( در نظام هستی موقعیت ویژه ي دارد، ضروبدین ترتیب، همانگونه كه 

زیرا، آنان واسطه فیض خداوند در عالم ت است.ریك ضرو اهل بیت) علیهم السلام( در عالم و نظام هستی نیز،

 اند.

الهی و درباره ضرورت وجود اوصیاي  از این رو است؛ آن چه درباره ضرورت وجود انبیا مطرح شده، 

 امامان معصوم نیز بعد از رحلت پیامبر)صلی الله علیه و آله( مطرح است.

لذا، همان دلایلی كه براي فرستادگان الهی ضرورت دارد و اقامه می شود، عیناً اقتضا می كنند كه با همان 

ه عقل به واسطه خطا و دلایل، امامان بعد از پیامبر) صلی الله علیه و آله( را تأیید نمایند. زیرا، همان گونه ك

نمایند. براي اینكه معلوم است، عالِم هر اندازه صالح باشد از خطا  ياشتباه و لغزش نمی تواند از معصوم بی نیاز

و لغزش مصون نیست؛ چون معصوم نمی باشد. با این وصف، هیچگونه تضمینی براي حفظ دین از تحریف و 

بدعت نخواهد بود. بهترین شاهد و گواهی بر این حقیقت، پیدایش مذاهب گوناگون و اختلافاتی است كه در 

اسلامی به وجود آمده است. بنابراین وجود امام بعد از انبیاي الهی، خصوصاً بعد از حضرت خاتم) میان امت 

صلی الله علیه و آله( یك امر ضروري و لازم بوده و عصمت، كه شئونی از شئونات حجت الهی است، او نیز از 

و هدایت الهی اثر خود را از صفات اولیه یك امام امت است؛ زیرا در غیر این صورت دعوت دینی ناقص مانده 

 )ادامه دارد....(27، ص3، بخش 1آموزش عقاید و دستورات دیني، ج علامه طبایی،) دست می دهد.



 

 (2)جایگاه اهل بیت)ع( در نظام هستی

 معرفت( مدار علم و اهل بیت)ع

از جمله عناصر اصلی در تشكیل هویت حقیقی انسان استت. ایمتان و معرفتت استت كته       ایمان و معرفت،

انسان را از سایر موجودات ممتاز نموده و بدرجه خلافت الهی و اولیاي خداوند سبحان رستانده استت. علتم و    

فرشتگان نیز بالاتر بترده انتد.   ، همان مایه مباهات انسان در عالم هستی شده و حتی جایگاه او را از مقام معرفت

براي دست یابی به حدود و آشنائی با مرز ایمان و معرفت، باید به محضر قرآن و عترت رستید و زلا  معرفتت   

 الهی را از سرچشمه هاي آن نوشید.

نقش محوري اهل بیت)علیهم السلام( ، در دین، علوم و معارف آن،  در مراحل زندگی ائمه)علیهم السلام(  

است. و این رابطه اي است كه قابل هیچگونه جدائی نخواهد بتود. در هتر جتائی كته اهتل بیتت)علهیم        روشن

السلام( حضور داشتند، علم و عرفان و معرفت با همه حقیقتش در آن جتا جلتوه گتر بتوده استت. چنانكته در       

ر جانشینان پیامبر)صلی زندگی حضرت امیر)علیه السلام( امام حسن مجتبی و امام حسین) علیهما السلام( و دیگ

الله علیه وآله( كه هجرت داشته اند، علم و معرفت، سایه وار در حریم مقدس آنها هجرت داشته است. و جدائی 

 ناپذیري این دو هجرت به خوبی مشهود است.

و حلقه هاي معرفت الاهتی   ینه حضور داشتند، حوزه هاي علمیامیر مؤمنان)علیه السلام( تا زمان كه در مد

 در آن جا تشكیل می شد. هنگامی كه امام به عراق و كوفه آمدند، علم و عرفان نیز در كوفه رحل اقامت افكند. 

امام مجتبی)علیه السلام( پس از شهادت پدر بزرگوارشان از عراق به مدینه بازگشتند و علم نیز به همراهی  

 ایشان به مدار حجاز باز آمد.



لشهداء)علیه السلام( از مدینه به سوي مكه و از حجاز به سمت مرزهتاي عتراق و از آنجتا تتا كتربلا      سید ا

حركت و هجرت داشتند و در تمام این مسیر كه پیش از چهل منز  است، میراث علمی همه انبیاء و اولیا الهتی  

  ی(،جوادي آمل763، ص15، ج) ر.ک: تفسیر موضوعی نیز سایه به سایه او هجرت داشت.

و از آن نمونه، عالم اهل بیت، امام علی بن موسی الرضا)علیه السلام( است كه با هجترت ختویش، از هتر    

نقطه اي معارف دین را در سایه خویش به دیگر نقاط، منتقل می فرمودند. وقتی كه از حجاز بته ایتران آمدنتد،    

از روح علتم و عرفتان تهتی گشتته بتود.       قرآن، علم و عرفان، همگی به خراسان آمد. مدینه، مكه، كوفه و عراق

حوزه هاي فقهی و علمی و... در مرو گسترش یافت. از سراسر جهان، براي بهره برداري از این اقیانوس عظتیم  

 (763ص،9ج، )همان علمی به ایران سفر می كردند.

بر متدار او  بنابراین، امام معصوم محوري است كه حق در همه ذمینه ها، بخصوص علم و عرفان و معرفت 

 «ان الامتام زمتام التدین و نظتام المستلمین و...     » می گردنتد. چنانكته امتام رضتا)علیه الستلام( فرمتوده استت:       

 امام پیشواي دین و بر مدار قرار دادن مسلمین در جهت صلاح و عزت آنهاست (1،ح222،ص1)كافی،ج

اهري را از آنها گرفتند، و آنان را خانه اهل بیت)علیه السلام(، قافله سالار عشق اند. بیگانگان، اگر رهبري ظ

نیشین كردند، رهبري ملكوتی و معنوي آنان، از وجود مقدس آنها جداي ناپذیر است. نه قابتل نصتب اعتبتاري    

  (732،ص15)همان، ج است و نه مورد تهاجم و غضب  ظاهري می باشد.

در كتاب هاي حدیثی خود نقل كرده حدیث ثقلین، از احادیث متواتر اسلامی است كه علماي فریقین آن را 

 اند.

مرجعیت علمی اهل بیت)علیه السلام( را دوش به دوش قرآن كریم، به روشنی ثابت می كنتد.   ،این حدیث

و بر مسلمانان لازم می دارد كه در امور دینی، همزمان به كتاب خدا در رهنمود اهل بیت تمسك جویند. اصتولاً  

ف هاي در امتور دینتی بته    در عصر خلافت خلفا نیز مرجعیت علمی، عملاً از آن علی)علیه السلام( بود.  اختلا

وسیله علی)علیه السلام( بر طرف می شد. در حقیقت، از روزي كه اهل بیت پیتامبر )صتلی الله علیته و آلته( از     



)ادامه (143)جعفرسبحانی،منشور عقاید امامیه،ص ساحت مرجعیت كنار گذاشته شدند فرقه گرائی نیز آغاز شد.

 دارد...

 (7جایگاه اهل بیت)ع( در نظام هستی)

 بيت)ع( سرچمشه ذلال معرفت اهل

در تاریخ علوم و كاوش هاي علمی نشان می دهد كه، معمولاً تشنگان علم و معرفت، با اینكته روز متره از   

  جوبیار هاي علوم، تشنگی معرفتی خود را بر طرف می كنند؛ اما، باز هم دیده می شود كه در كاوشهاي علمتی، 

به جستجوي كان علم و سرچشمه اي آن هستند، وسعی دارند كه هر علم را از مأخذ و معدن اصلی آن دریابنتد  

 كه از كجا نشأت گرفته و چگونه بدست آنان رسیده اند.

اسلامی، از معدن و مخزن قرآن كریم است. این كتتاب عظتیم،    و معارف بدون شك، سرچمشه  همه علوم

آنان كه این كتاب صامت الهی را به نطق   ش و فنون علم و آداب را در بر دارد. منتهی،ابواب تمام رشته هاي دان

در می آورند، و از آن سخن میگیرند، رسو  خاتم و اهتل بیتت عصتمت)علیهم الستلام(اند  چنانكته كته امیتر        

 مؤمنان)علیه السلام( چنین فرموده است:

وَ الحَتدِیثُ عَتنِ المَاضِتی،     ، وَلكَِن اخُبِرُكُم عَنهُ: ألا إنَّ فِیهِ عِلمٌ مَا یَتأتی،  فَاستَنطِقُوهَ ولََن یَنطِقُ  ذَالِكَ القُرآن،»

این قرآن است، آن را به سخن آرید سخن نمی گویتد، امتا    (143)نهج البلاغه، خطبه «دَواءُ دَائكُِم وَ نَظم مَابَینكَُم

نده و اخبار گذشته، علاج دردهتا و نظتم حیتات    من از جانب او شما را آگاهی می دهم، بدانید در قرآن علوم آی

 اجتماعی شما است.

بنابراین مفسران واقعی این كتاب عظیم الهی، پیامبر اكرم)صلی الله علیه و آله( و اهل بیت آن حضرت انتد.  

لذا است كه تمامی عارفان مسلمان، ریشه عرفانی خود را به امام علی)علیه السلام( نسبت می دهند و اصو  سیر 

و سلوک خویش را از آن حضرت می دانند. اساساً، این امام بزرگوار، معدن همه علوم اسلامی است. متكلمتان،  



)ر.ک: علی در آیینته   فلاسفه، عارفان، ادیبان و... هریك دانش خود را وام دار رهنمودهاي آن حضرت می دانند.

 (13عرفان اسلامی،ص

 چهتتتره تابنتتتاک امتتتام علی)علیتتته الستتتلام( كتتته اینگونتتته در میتتتان اهتتتل فتتتن و علتتتوم و ادب      

می درخشد، درخشش و تابندگی او از آن جهت است كه شاگرد راستین مكتب قرآن و معلم فرشتگان و انستان  

ایتن  بودند. رسو  گرامی اسلام خود معجزه الهی و نادره اي رسالت بودند،كه بتا فراستت و حقیقتت استتعداد     

 شاگرد مكتب اسلامی و الهی را درک كرده و او را با تمام و كما  تحت تربیت و پرورش خود قرار دادند.

شاگرد كه در چنین مكتب و در سایه آنگونه معلم رشد نموده و تربیت گردد، بحتق بایتد سرچشتمه همته     

 معتتتتارف و علتتتتوم استتتتلامی و انستتتتانی قتتتترار گیتتتترد. و ستتتتزاوار استتتتت كتتتته بگویتتتتد:         

از  را آستمان هتا   راههتاي  زیترا، متن   (؛139)نهج البلاغه، خطبه «ق الارضوا بطروق السمأ أعلم منی بطرفلأ ن »

 زمین آشنا ترم. هايراه

این كلام امام)علیه السلام( اشاره به این دارد كه، من نه تنها به علوم ظاهري و دنیائی آگاهم، بلكه به علتوم  

لوشئت أن اخبر كتل رجتل متنكم بته مخرجته و مولجته وجمیت  نشتانه         و الله » غیبی و اسرار نیز خبر می دهم:

 (134)همان، خطبه «لفعلت... ألا و إنی مفضیه إلی الخاصه ممن یؤمن ذالك منه

به خدا سوگند! اگر بخواهم می توانم هر كدام شما را از آغاز و انجام كار شما از تمتام شتئون زنتدگی اش    

 اسرار را به خاصانی كه مورد اطمینان اند خواهم سپرد.آگاه سازم.... آگاه باشید كه من این 

امام العارفین، علی)علیه السلام( در فرازي دیگر از بیانش  چنین بیان می دارد كه متا چگونته از همته چیتز     

نحن شجره النبوه و مخط الرساله و مختلتف الملائكته و   »خبر داریم و علم همه چیز نزد من هست؟ براي اینكه:

ما) اهل بیت)علیه السلام(( درخت نبوت، جایگاه رسالت، مركز رفتت و آمتد    (؛129)همان، خطبه  «معادن العلم

 )ادامه دارد...فرشتگان، معادن دانش و سرچشمه حكمتیم.

 



 (5ایگاه اهلبیت )ع( در نظام هستی)ج

عارفان راستین اسلامی كه در همه علتوم، بخصتوص درعرفتان نظتري و ستلوک عملتی، ختود را وام دار        

  امیرمؤمنان)علیه السلام( می دانند، از جمله علوم در عرفان نظري، علم توحید است. تمامی دانشمندان استلامی، 

بخصوص عرفا، كلید حل معماي علم توحید را از بیان و كلمات امام العارفین، علی)علیه السلام( متی داننتد. و   

، علی)علیه السلام( گوي سبقت را ربود، و او در همه معتقدند كه در عرفان نظري و از آن جمله، در علم توحید

ن اوصاف الهی و توضیح اسما و صفات خداوند، هم چون معقو  در میتان محستوس انتد. چنانكته شتهید      یتبی

 مطهري در این باره می گوید:

، بحثهاي توحیدي در نهج البلاغه، آنچه اساس و محور و تكیه گاه همه بحثها و استدلالها و استنادها است»

مربوط احاطه اي ذاتی و قیومی حق است، علی)علیه السلام( در آن، داد سخن را داده است، نه پیش از او ) جز 

 (73)سیري در نهج البلاغه،ص «رسو  الله)صلی الله علیه و آله(( و نه بعد از او كسی به او نرسیده است...

به نقش محوري و بنیان گذار بتودن علتی    ابن ابی الحدید معتزلی، در چند جاي شرح خود بر نهج البلاغه،

بدان كه توحیتد و عتد  و   »)علیه السلام( در علم و عرفان و علم توحیدي تصریح می كند و از جمله می گوید:

مباحث شریف الهی، فقط از طریق كلام این مرد یعنی علی)علیه السلام(، شناخته شده است و گفتار دیگتران از  

یزي از معارف و علوم الهی نیست و آنها مرد این میدان نبودند تتا ایتن معتارف و    اكابر صحابه، اصلاً متضمن چ

د حتما به زبان هم می آورند، و این فضیلت نزد من از شاخصته  تصور كنند، زیرا اگر تصور می كردنمباحث را 

 (35)شرح نهج البلاغ ابن ابی الحدید،ضمن خطبه اي فضیلت علی)علیه السلام( است.

گر می گوید: بدان كه این فن) علم توحید و معارف الهی ( فنی است كه علی)علیه السلام( را و در مورد دی

از قاطبه عرب در زمان خودش ممتاز كرده و به واسطه آن بر همه استحقاق تقدم فضتیلت یافتته استت.... ایتن     

چون موضتوع آن، اشترف     مرد)علی)علیه السلام( (، در این فن تك و منفرد بوده و این علم، اشرف علوم است،

ین فن، یك حرف نقل نشده است، نه ذهن هتاي آنهتا بته ایتن     ي از عرب، غیر از او در اموضوعات است، احد



معرفت می رسیده و نه آنها را می فهمیده اند. او در این علم یگانه و در فنون علوم دیگر نیز بر دیگتران برتتري   

 (165خطبه،شرح 9)همان، جدارد. و كاملترین آنان است. 

بیت)علیهم السلام(، كه در رأس آن وجود مبارک امام العارفین علی)علیه السلام( قترار دارنتد،    بنابراین اهل

منب  اصلی علوم و معارف الهی و انسانی است. از معدن و كان علم این خاندان است كه علم در عالم درخشیده 

یل حقیقی نموده است. واقعیت ها و اسرار نهفته اي قترآن  و كلام الهی)قرآن كریم( را بیان داشته و تفسیر و تأو

را همانند سیلاب ها در جوي بار اندیشه و افكار اندیشمندان و تشنگان علم و معرفت جاري می سازد. از ایتن  

علی )علیه السلام( نخستین  كسی بود كه » باب است كه به نقل از بسیاري مفسران اسلامی، گفته شده است كه:

ن را به چند ین نوع تقسیم كرد و شصت نوع آن را دیكته فرمود و براي هر نوع، مثتا  ویتژه اي ذكتر    علوم قرآ

 (12)شیعه پایه گذاري علوم اسلامی،ص كرده است.

اندیشه، علم، كلام و بیان علی)علیه السلام( نشانه از دانش خدائی و بتوي از ستخن نبتوي دارد كته تمتام      

حت و بلاغت، نه تنها به آن نرسیده اند، بلكه كلام، و سخنان آنها، اقتباسی از اندیشمندان و گویندگان، اهل فصا

)ستید رضتی،   قوانین كلامی و سخنان آن حضرت اند. هر گوینده و واعظ سخندان از سخن او مدد گرفته انتد.  

 مقدمه نهج البلاغه(

قیمته كتل امترء    » متی كنتد:  ظ، نابغه فن ادب در قرن سوم، این جمله امام علی)علیه الستلام( را نقتل   جاح

 ارزش هر كسی به اندازه كاري است كه به خوبی می تواند انجام دهد. (31)نهج البلاغه، حكمت «مایحسنهُ

در همه كتتاب متا، اگتر جتز ایتن      » آنگاه، از این جمله ستایش نموده و آن را توضیح می دهد، و می گوید:

» سپس می گویتد: « ه كمی آن تو را از بسیار بی نیاز كندنبود، كافی و بلكه كفایت بود، بهترین سخن آن است ك

گویا خداوند جامه از جلالت و پرده از نور حكمت متناسب با نیت پاک گوینده اش بر این جمله كوتاه پوشانده 

 .(37)البیان والتبیین،ص است.



عرفان بوده  معرفت ووعلیه السلام( محور علم  پس بنا به آنچه كه بیان گردید، معلوم می شود كه اهل بییت)

و تمامی علوم  اسلامی از آن مركز انتشار می گردد. و همته دانشتمندان و دانتش پژوهتان، خصوصتاً شتاگردان       

  )ادامه دارد ....آموخته اند. معرفت  ، باواسطه و یا بی واسطه از آن چشم ذلا  معرفت، عرفانو معنوي عرفانی

 (4جایگاه اهل بیت در نظام هستی)

 علمي اهل بيت)عل( در نگاه اهل تحقيقمركزيت 

 پس از بیان اینكه، اهل بیت)علیهم السلام( سر چشمه علم و معرفت است، و معلوم گردید كه آنهتا منبت  و  

مخزن تمامی علوم و فنون ادبی می باشند، و هر چه در بتاب علتم، موضتوعات مختلفتی بوجتود آمتده استت،        

 لهیم السلام( است.سرچشمه و منب  آن، كان و معدن اهل بیت)ع

 در این مورد به نمونه هاي از گفتار دانشمندان و اهل تحقیق اشاره می شود. 

 .بوعلي سينا 1

شیخ الرئیس، بوعلی سینا كه از دانشمندان معروف، فیلسوف و حكیم توانمند اسلامی است، مطالبی در باب 

 مركزیت علمی اهل بیت ارائه نموده و می گوید:

و براي این بود كه شریف ترین انسان ها و عزیزترین انبیا و خاتم رسولان)صلی الله علیه و آله( را مركتز  » 

یتا علتی اذا رأیتت النتاس     »حكمت و فلك حقیقت و خزانه عقل، یعنی امیرمؤمنان)علیه السلام( چنین گفت كه:

اي علی، چون مردمان در كثرت عبادت رنتج  « میتقربون الی خالقهم بانواع البر تقرب انت الیه بأنواع العقل سبّقه

برد، تو در درک معقو  رنج بر، تا بر همه سبقت گیري. این چنین خطاب بزرگی را جز او، بتراي كستی دیگتر    

آمد؛ چون او در میان خلق چنان بود كه معقو  در میان محسوس می باشتد. بنتابراین، بتا دیتدن       راست نخواهد

 (46)رساله معراجیه،صو همه حقایق را دریافت و دیدند... بصیرت عقل، مدرک اسرار گشت 



 د. ابن ابي الحدي2

او، دربتاره شخصتیت و جامعیتت علی)علیته      ابن الحدید، شارح نهج البلاغه، صاحب نظر در تاریخ اسلام،

 من چه بگویم در حق مردي كه دشمنانش نتوانستند عظمت ها و فضایل او را منكر شتوند و » السلام( می گوید:

همه آنها به برتري شخصیت او اعتراف نمودند.... من چه بگویم درباره مردي كه همه فضیلت هتا بته او منتهتی    

)شرح  می شود و هرمكتب و هر گروهی خود را به او منسوب می سازند. آري او است رئیس همه فضیلت ها...

من چه بگویم دربتاره متردي كته    »دو باز در مورد دیگري می گوی (13و 13،ص1نهج البلاغه ابن ابی الحدید،ج

اهل همه مذاهب، حتی غیر اسلامی كه در جوام  اسلامی زندگی می كنند، به او محبت می ورزند و فلاسفه اي 

 )ادامه دارد...(.29و23)همان،ص یستند، او را تعظیم می نمایند...كه از ملت اسلامی ن

 (3درنظام هستی) اهل بیت ع جایگاه

 . سيدحيدر آملي3

حیدر، یكی دیگر از اندیشمندان و اهل نظرندكه در باب علم و ریشه علوم عرفانی از اهل بیتت)علیهم  سید 

 یاد كرده است. و می گوید:« قطب»السلام( به عنوان محور و مركزیت به لفظ

همان گونه كه ائمه اطهار)علیهم السلام( پس از امام علی ت علیه السلام ت یكتی از پتس دیگتري، محتور و       

عالم وجود بوده، كه هیچگاه زمین از وجود این قطتب ختالی نمتی باشتد. و در عصتر حاضتر، حضترت        قطب 

كه صاحب این عالم است، جهان بر محوریت او در گردش است.ریشه علتم و عرفتان نیتز از ایتن     « عج»مهدي

مورد دلالت  مركز آغاز شده و در تمامی دوران زندگی بر محوریت آن در گردش اند.آنچه كه به روشنی در این

دارد، چهره اي درخشان كمیل بن زیاد نخعی است كه شاگرد بدون واسطه امیرمومنان ت علیته الستلام ت بتوده و      

كما  معرفت را از آن كسب نمود. و هم چنین، امام صادق)علیه السلام( از سرّ معلوم دیگتر استت كته دریتاي     

 معارف بوسیله شاگردان آن به عالم انتشار یافته است.



ا ترتیب اسنادي كه از بعد شاگردان آن معصومین از علم اسرار به جاي مانده استت كته ریشته در خانته     ام

 وحی و عصمت دارد، با یزید بسطامی، شاگرد و ساقی خانه و محرم اسرار امام صادق) علیه اسلام( است.

ید. و از امام علی بن موسی به شقیق بلخی و از او به شاگردانش رس و هم چنین، از امام كاظم) علیه السلام(،

الرضا) علیه السلام( به معروف كرخی و از او به سري سقطی، جنید بغدادي و به شبلی و.... تا به امتروز امتتداد   

پیدا كرده است. و این حقیقتی است كه شیعه و سنی در كتب كلامی خود آورده و به آن عقیده راسخ دارند كته  

و ایتن   (729و723)جتام  الاسترار...،ص   لام( و فرزنتدان آن، تعلتق دارنتد.   ریشه تمامی علوم به علی)علیه الست 

حقیقت نیز جاي انكار نمی باشد علمی در عالم نیست، جز اینكه امامان)علیه السلام( منب  آن می باشند و سري 

 (22)همان،ص نیست جز كه آنان معدن آن می باشند.

آن است كه آفتاب عرفان علوي، جهان را روشنائی بخشتید. و  بنابراین، عارف بزرگوار، سید حیدر آملی)ره(، بر 

اهل بیت عصمت) علیهم السلام( محور همه علوم بوده و از آن چشمه سار،علوم و معارف الهی سرازیر شتده و  

 )ادامه دارد...در جوي بار اندیشه ها جاري می گردد.

 (3جایگاه اهل بیت ع در نظام هستی)

 . علامه طباطبائي4

گرانمایه مفسر كبیر، علامه طباطبائی)ره(، پی از بیان سیره اي اهل بیت) علیهم السلام( از وضعیت عارف 

نامطلوبی كه برآنها تحمیل كرده بودند رنج می برد و بر آن حسرت می خورد. و برآن است كه چه اسرار نهفته 

 علیه واله ت را از آن محروم نمودند. اي علوم الهی با وجود آن پاكان از میان رفته است. و امُت محمدت صلی الله

 از آن میان، در بهره گیري از حكومت كوتاه كه امام علی ت علیه السلام ت داشته است، این چنین بیان می دارد:

ت گرفته شده است، تربیت گروه   بهره اي كه از موقعیت حكومت چهار سا  ونه ماه امام علی ت علیه السلام

و دانشمندان اسلامی باشند. و در میان ایشان جمعی از زهاد و اهل معرفت مانند: اویس انبوهی از رجا  علمی 



قرنی، كمیل بن زیاد، میثم تمار و رشید هجري وجود دارند كه در میان عارفان مسلمان مصادر عرفان شناخته 

  (22)شیعه در اسلام،ص شده اند.

ت كه نزدیك به دوازده هزار  م ت صلی الله علیه والهو در مورد دیگر می فرماید: در میان اصحاب پیغمبر اكر

ت است كه بیان بلیغ او را از حقایق      نفر از ایشان در كتب رجالی ضبط شده است، تنها امام علی ت علیه السلام

عرفانی و مراحل معنوي بذخایر بی كران مشتمل است. در آثاري كه از سایر اصحاب در دست است، خبري از 

نسیت. در میان شاگردان او، كسانی مانند: سلمان فارسی، اویس قرنی و .... پیدا می شود كه پس از  این مسایل

 آن حضرت، در رأس سلسله عرفان اینها قرار دارند.

و پس از این طبقه، در قرن دوم، كسانی دیگري مانند: طاووس یمانی، مالك دینار، ابراهیم ادهم و شقیق 

این ها، در اواخر قرن دوم و سوم، با یزید بسطامی، معروف كرخی، جنید بغدادي  بلخی، ظهور كردند. و پس از

 (.65)شیعه در اسلام،ص و نظایر آنها پیدا شدند كه همه از شاگردان اهل بیت و ائمه اطهار)علیهم السلام( بودند.

آورده می  هم چنین، این عالم فرزانه در بحث تفسیري سخن از علم و توحید و وحدت ذات حق به میان

 گوید:

است. این مسأله « توحید» یكی از مسایل مهم اسلام كه آن را از سایر مذهب ها و مكتب ها متمایز می كند

است وحدت « اساس معارف قرآن و تجلی گر اصالت قرآن و روشنگر تمام معارف و اخلاق و احكام در قرآن

دي نیست بلكه وحدت بالصرافه است؛ یعنی صرف الوجود و محض الوجود ت وحدت عد                         ت جل و عزه    ذات حق

است كه با تصور چنین وحدتی، وجود دیگر مماثل آن، قابل تصور نسیت. البته وجودي كه صرف و محض 

باشد، ازلی و ابدي.... و بی نهایت است. قرآن كریم براي خداوند، وحدتی قایل است كه با آن وحدت، فرض 

 ی، چه در ذات و چه در صفات باطل است.هر گونه كثرت

از این وحدت ذات اقدس احدیت، حضرت مولی الموحدین امیرمؤمنان علی بن ابی طالب)علیه السلام( 

پرده برداشتند و در بسیار از خطبه ها و كلمات آن حضرت به طور مشروحی، وحدت بالصرافه خدا را بیان می 



« احمد الله الذي لم یتق له حا ....:» و نیز خطبه ....« او  الدین معرفته و  »از جمله،  خطبه او  نهج البلاغه: كند؛

 (.142و 67)نهج البلاغه، خطبه هاي، و ...«الحمد الله الدا  علی وجوده بخلقه.....» و هم چنین خطبه:

برداشته آنچه قرآن كریم درباره معناي توحید می گوید اولین گامی است كه در تعلیم معرفت این حقیقت 

شده است، لكن مفسران، و به طوركلی تمام كسانی كه با قرآن سرو كار داشته اند، چه از صحابه رسو  خدا و 

چه از تابعین و چه كسانی كه بعد از آنها آمدند، همگی این بحث شریف را مهمل گذاشته و دنبا  نكرده اند. اما 

ن ابی طالب و كلام اوست. و او این دري بسته را با آنچه كه پرده از روي این حقیقت برداشته، حضرت علی ب

علمی كه از رسو  گرامی اسلام)صلی الله علیه و آله( بدست آورد، گشود، و پرده را برداشت، و عجیب آن 

است كه بعد از علی)علیه السلام(، این گونه بحث، در میان اهل فلسفه و تفسیر و حدیث دیده نشد تا بعد از 

 «ن فلاسفه اسلامی آمد و آنها گفت كه ما این حقیقت را از علی و كلام او گرفته و یافته ایم.هزار سا  در سخنا

  مائده(. 36-63،ذیل آیات6)ر.ک:المیزان، ج

 

 (9جایگاه اهل بیت ع درنظام هستی)

 . شهيد مطهري5

بتوده استت.   از دیگر اندیشمندان اسلامی، كه اهل تحقیق، و در اندیشه حكمت و عرفان نظري، اهتل نظتر   

استاد شهید مطهري می باشد. این حكیم و عارف دلباخته، در باب مركزیت علمی علی)علیه السلام( چنتین متی   

 گوید:

صدرالمتألیهن كه اندیشه هاي حكمت الهی را دیگرگون ساخت، تحتت تتأثیر عمیتق كلمتات علی)علیته       »

توحیدي شرق و غرب[ به عمل آورد لازم است در  السلام( بود، اگر كسی بخواهد مقایسه اي در زمینه بحثهاي]

نت و غیره به بحتث ورد و  تا دكارت و اسپینوزا  ولایب نتیس و كا« آنسلم مقدس» اطراف برهان وجودي كه از

قبو  آن پرداخته اند، مطالعه كنید و آن گاه آن را با برهان صد یقین صدرالمتألهین كه از اندیشته هتاي استلامی    



 «تفاوت راه از كجا تا به كجاستت؟ » مخصوصاً كلمات علی)علیه السلام( الهام یافته است، مقایسه نماید تا ببیند:

 (.36)سیري در نهج البلاغه،ص

سأله دیگري را كه شهید مطهري اشاره دارد، مسأله قطب بودن و مركزیت اندیشه عرفانی است. چتون در  م

باب عرفان و تصوف، عارف و صوفی خود را به یك مرشد كه مركزیت اصتلی دارد بایتد منصتوب بدارنتد. در     

آشنایی با  م( می رسانند.حا  كه اكثریت قریب به اتفاق اهل عرفان و تصوف، سلسله خود را به علی)علیه السلا

 (.125،ص2علوم اسلامی،ج

مرجعیت و مركزیت علمی علی)علیه السلام( اینگونه نیست كه تنها اندیشه وران عرفانی، اهل حكمت و یا 

 مفسربن از آن سخن بگویند، بلكه محدثین نیز در این باره مطالبی را بیان داشته اند. از آن نمونه:

معاویه همواره مسایلی كه برایش پیش » ن عبدالبر، صاحب استیعاب می گوید:حافظ ابی عمر، معروف به اب

می آمد، می نوشت و از علی)علیه السلام( می پرسد؛ چون شنید كه آن جناب را كشند، گفتت: فقته و علتم بتا     

 (.567،ص5)استیعاب،جمرگ پسر ابی طالب مرد. 

م را ده قسمت فرض كنیم، بخدا ستوگند، نتهُ   و هم چنین از عبداله بن عباس روایت كرده كه گفت: اگر عل

و آن جناب در آن یك قسمت دیگر) قسمت دهم( نیتز بته ستایر متردم       قسمت آن در علی)علیه السلام( است؛

 (.22،ص5؛ واسدالغابه،ج562) همان ص شریك است.

)علیته  و باز صاحب اسیتعاب می گوید: از سعید بن مسیبّ روایت كرده كه احدي در زنتدگی، جتز از علی  

. ومحب طبري در 26. و ابن حجر در صواعق محرقه، ص267،ص7اسبتعاب ج ) «سلونی قبل أن تفقدونی» السلام( نگفت:

 )پیش از آنكه از میان شما بردم، هر چه می خواهید از من بپرسید.(   .(191،ص7ریاض النفره ج

)تتاریخ بغتداد،    میتان متی گویتد:   خطیب بغدادي نیز درباره علم امیرمؤمنان مطالبی آورده استت كته از آن   

 (.739،ص6ج

درباره علم علی)علیه السلام( روایاتی زیاد آمده است، از جمله این است كه علی)علیه السلام( به كمیل گفتت،   »



در اینجا علم فراوانی جم  است، حیف كه كسی را نمتی یتابم   » درحا  كه به سینه خود اشاره می كرد و فرمود:

  )ادامه دارد...علوم شود، تا به او منتقل كنم.كه بتواند حامل این 

 

 

 

 


